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 چکیده

کیمیایی که » تدابیر«(اجساد) و عملیاتی است با عنوان  هاي مختلف آن بر اساس خواص و کاربرد فلزاتاساس کیمیا در ادوار و سنت
شود. برهمین اساس، حجم و سهم قابل توجهی از متون کیمیایی درباب فلزات است. در آثار کیمیاي دوره اسلامی روي آنها انجام می

وجود دارد. مجموعه آثار جابري،  آن صورت مستقل چه غیرمستقل به فلزات و مفاهیم و موضوعات مرتبط بانیز، رسائل بسیاري چه به
هایی و مصداقی بسیار مهم ازاین آثار است. در این مجموعه، هم تعداد آثار مرتبط با فلزات قابل توجه است و هم نظریات ودیدگاه نمونه

ی و صنعتی، بندي، توصیف انواع خواص فلزات از جمله خواص کیمیایی، طبکه درباب مسائل مختلف آن از تعریف و شناخت، دسته
ر کیب و چگونگی واکنش آنها با یکدیگتبیین طبایع فلزات، ارائه نظریات مختلف درباب تبدل آنها به یکدیگر در شرایط مختلف، نحوه تر

نظریاتی موثر و در بسیاري و شامل و دیگر مواد و نهایتاً، کاربردهاي مختلف آن و نحوه استفاده از آنها در صناعات گوناگون، طرح شده 
طلبد تا تکرار شده یا بسط یافته. این تعدد و پراکندگی و تنوع می ،گرفته موارد، مبدعانه است که توسط کیمیاگران بعد از جابر پی

نگاري علم، تا جایی که ممکن است، نظریه هاي رایج در تاریختر دراین باب و با استعانت از متون دیگر، به روشبراساس متنی جامع
حاکم بر » اصول موضوعه« استخراج، بازسازي و ارائه شود. در این رساله با استفاده از روش بازسازي بر اساس تعیین فلزات کیمیاگرانْ

او که طبق نظر جابر، جامع نظریات مندرج در دیگر رسائل کیمیایی » بعهجساد ساَ«اي با عنوان یک چارچوب نظري، بر اساس رساله
شده تا بنديبندي شود. درگام بعدي و براي پاسخ به این پرسش که نظریه صورتنظریه صورتدرباب فلزات است، سعی شده تا این 

 »هو اسرارالحکم رحمهالفاتیحم«از رساله » حل و عقد«کلیدي چه میزان بر دیگر آثار کیمیایی دوره اسلامی تاثیر گذاشته، دو مفهوم 
 بیان و شرح شده است. اش بررسی،و میزان اثرپذیري مویدالدین طغرایی، در برابر آن قرار گرفته، نسبت حکیم
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 گفتارپیش

و تبیین  جایگاهی اساسی دارد و بازشناخت» نظریه فلزات«پایه در علم کیمیا و صناعت،  هاينظریهدر میان 
ن مصري و است. در سنبه آن متکی، کیمیایی مشهورروشهاي علمی ها و بسیاري از مباحث نظري، واژه

یعنی خورشید و ماه و پنج اختر ب سماوي ثر از هفت کوکأمتو  معادن، فلزات در بطن  کیمیا یونانیرومی
که شناخت طبیعت آنها و نیز تغییر حالت شیمیایی، فیزیکی و حتا  اندکون شدهممتولد و  ،قابل رویت

نظریه نیز  دوره اسلامیدر کیمیاي مشغولی اساسی و اصلی اهالی کیمیا بوده است. ، دلشان مکانیکی
اهمیت نظري و دهد که به رغم برخورداري از را تشکیل می علمی قلمرواساس این  )علم الفلزاتفلزات(
دلایل نشده است. انجام از آن ارائه و منسجمی بندي قامت یک نظریه مدون صورت در نهأ، متاسفعملی

 ترین آنها، مدون برشمرد که شاید یکی از برجسته توان براي فقدان این نظریه منسجمِمتعددي را می
معلمان و ویژه آثار میراث کیمیایی برجامانده از دوره اسلامی بههاي این نظریه در مولفهپراکندگی اجزا و 

صنفات محققانه درباره آثار او جابر یا مراجعه به م از آثارواسطه بی کاوشیاست. حیان مبرزانی چون جابربن
مجموعه در  مثلاً؛ ود دارندوجل درباب فلزات شبع و مفصفصولی م ،که در بسیاري از این آثار نمایاندمی

، درباره روي و کیفیت »شتريالمرساله«در  یا که توصیفی اصولی از کیمیاگري جابر است »السبعینتبکُ«
درباب طلاست،  »الطاهرکتاب«، درباره کیفیت بنیادین آهن است، »النقدکتاب«بنیادین آن سخن آمده است. 
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. اختصاص دارداز این مجموعه به جیوه  »المنافعکتاب«یا و هاي آن به مس و دگرگونی» الیلهبکتا«
مانند مجموعه کتب درباره نقره. برخی از  »عبهاللُکتاب«درباره مس است و  »الامکتاب«
این دلیل  بروز هاي تدبیر درباب فلزات و تغییرات آنها پرداخته است. نیز به روش  »الاعظمتدبیرالاکسیر«

تصور غالب و رایج درباره بازخوانی وجود گی مفاهیم در مجموعه کیمیایی است در کنار که ناظر به پراکند
این . اي درباب فلزات شده استمانع تحقیق درباب رسیدن به نظریهآثار و اقوال کیمیاي دوره اسلامی، 

 آنها،که مسأله و موضوع که به تدوین متون و مقالاتی ارزشمند  است هاي متعدديبرخلاف تلاشحقیقت 
البته نباید از آثار شاخص پل کراوس، به ویژه اثر ماندگار او  بوده، انجامیده است. فلزات در کیمیاي یونان

و الاهیاتی به مروري بر مبانی طبیعیاتی ناظر ، غافل ماند. اثري که بخش عمده آن »حیانجابربن«یعنی 
ن اثر مهم نیز، تبیین و توصیف نظریه است. بااین حال در ای مشهور و منسوب به جابر نگرش کیمیایی 

نگارنده این رساله له اصلی براي أتوان مسنمایان شده است. بنابراین میو به نه به تفصیل، فلزات، به اختصار 
 ترین کیمیاگران دوره اسلامی دانست. الفلزات جابر، به عنوان یکی از اصلیله ارائه نظریه علمرا مسأ

ثار جابري و تشخیص و تمییز آثاري از او که چه از نظر اهمیت و چه از نظر کمیت تر به مجموعه آنگاه دقیق
پذیري تدوین و دارد که فرض امکانفلزات را دربرگرفته، محقق را وامی و مسائل ناظر بهمحتوا، موضوعات 

ن نظریه، گرفته و ضمن بررسی و انتخاب روشی موثر براي تدوین ایاي منسجم از فلزات را پیارائه نظریه
اگر نسبتی وجود داشته باشد، فرضیه وفاواداري نسبت آن را با آراي پیشینیان و پسینیان، بفهمد و بسنجد. 

کند اي جدید راهنمایی میلهمسأشود و این خود، ذهن را به اي تقویت میکیمیاگران متاخر از چنین نظریه
 دهنده نظریه جابر تلقی شوند. برمبناي آن، بخشی از آراي متأخران نیز به مثابه مکمل و توسعهکه 

» بازسازي«براي پاسخ به مساله اصلی این تحقیق، انتخاب روش موثر براي رسیدن به یک نظریه یا همان 
که شامل نظریات  طبیعیاتساحت در بازسازي هر نظریه متعلق به کننده است. آن، امري کلیدي و تعیین

که است اي از اصول طبیعیاتی گام باید برداشته شود. نخست تعیین مجموعه چند، شودکیمیایی نیز می
قوه برخورداري از و ورزیدگی ذهنی د. تشخیص و تجمیع چنین اصولی، نیازمند داشتنِ ان»اصول موضوعه«

به اصول موضوعه مطرح شده در تاریخ اصلی این اصول آن است که نسبت  هايویژگییکی از شهودي است. 
ی قابل فهم براي یهال موضوعه، گزارهوشوند. از سوي دیگر، اصمیتلقی  ترها، جدیدها و نظریهتکوین ایده

ذیرش این . از سویی پاز آنها ارائه شودو دریافتی علمی  د تا ترجمهندهطبیعیون است که به آنها اجازه می
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شناسانه دانست. حیث توان تدوین این اصول را فارغ از از حیث معرفتنمیکه  واقعیت نیز ضروري است
به رسمیت بشناسیم. نظریه بازسازي باورها را در کند تا دخالت ، اقتضا میدر این تأملات شناسانهمعرفت
هاست، فراتئوريباووم براین باور است که با تحدید مرز میان مسائل علمی طبیعیاتی و آنچه در قلمرو گرین

. به یقین این موفقیت منوط و متوقف )8-10: 2007باووم، (گرینتوان در فهم بهتر از یک نظریه موفق بودمی
بندي روابط کمی بر اصول پایه است که به توجیه و تعریفی از جنس فرانظریه، نیاز دارند. گام دوم، صورت

و  چه مفاهیم رایجو است؛ چه مفاهیم پایه و اساسی  شوداي که بازسازي میمیان مفاهیم مندرج در نظریه
 بندي نظریه است. . گام آخر نیز صورتمتداول

ر چشمگیري د نظریه مشهور است، بسط »بازسازي اصل موضوعی«بازسازي بر اساس این چندگام که به 
در  اشت چهسازي در ریاضیات اصالت دموضوعچه در دوره یونان که فرآیند اصل تاریخ علم داشته است

ي میان تفاوت جدها مطرح شده است. ۀ بازسازي نظریهفیزیک جدید، که مسالچه در عصر دوران نیوتنی و 
ی، آن است که در دوم گیردصورت می در طبیعیات آنچههاي اصل موضوعی در ریاضیات با معادل نظام

 است. براي آنهقواعد توجیه یافتن انتخاب اصول نیازمند 

هاست. این نوع از نظریه ۱»بازسازي عقلانی«، آنیکی از بر اصول موضوعه انواعی دارد که بازسازي مبتنی 
هاي طبیعی یا فیزیکی است. مطابق با تعریف، در بازسازي عقلانی، نظریه تابع بازسازي بیشتر ناظر به نظریه

مشتق از منطق حاکم  اساس اصولبر  و تحلیل مفاهیمی است که از میان آثار مربوط به آن نظریه برخاسته
ویژگی است. یکی از آنها ملاحظه و یابند. بازسازي عقلانی، داراي چند بر محتواي آن آثار، سامان علمی می

. یعنی وجود دارداي نظریهاین است که مفاهیم مستقل و رها نیستند؛ بلکه براي هر مفهوم عام، روابطی درون
شوند. ویژگی دیگر، یافتن و باهم بوده و بوسیله هم تعریف میمفاهیم، درون نظریه داراي ارتباط ساختاري 

شده با نظریات دیگر ازجمله نظریات متقدم است. تمرکز بر موارد متعددي از فهم ارتباط نظریۀ بازسازي
). 149-150: 1986، ایب(شهاي علمی استهاي مهم این نوع از بازسازي نظریهمطالعات تجربی از دیگر ویژگی

ازسازي دو نوع مزیت دیگر نیز دارد: یکی آنکه به سبب مراجعه و اتکا به متون از سویی و داشتن این نوع ب
ها در بستر پرفراز و نشیب تاریخ علم ها از سوي دیگر، قدرت بازسازي نظریهقابلیت فهم ارتباط میان نظریه

                                                           
1 Rational Reconstruction 
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فاصله ن حیات بازسازندة آن زمارا دارد. به عبارتی دیگر، روشی است که در بازسازي نظریات علمی که از 
شده میان نظریۀ بازسازي یا مقایسهسنجی که امکان نسبتاست آن تمزی آید. دیگرکار میتاریخی دارند، به

دوم برآمده از اتکاي این نوع  کند. این امکانِهاي مفاهیم علمی مرتبط را فراهم میبا سایر نظریات و شبکه
؛ منطقی که بر اساس است. زبان هر نظریه تابع منطق آن نظریه است یک نظریهحاکم بر بازسازي به منطق 

گیرد و بنابراین بر پایه همین نظام منطقی شکل مینیز د. استنتاج شومحمولی ساخته میهاي موضوعگزاره
از نوع و براي همین است که به این  وجود داردامکان سنجش ارتباط دو نظریه  ،بر اساس منطق مشترك

 (همان).گویندنیز می ۱»بازسازي منطقی«بازسازي 

 الاجسادبرنامۀ اصلی این رساله نیز بازسازي عقلانی نظریه علم الفلزات یا علمگونه که گفته شد، مسأله و همان
که لازم است دراینجا بیشتر به معرفی او و  دوره اسلامی است يساحت علم کیمیا درجابربن حیان کوفی 

ابواب از حیان کوفی، که بنابرنقلی از بزرگان و جابربن. اثري که مبناي این بازسازي قرارگرفته، مشغول شویم
شیعیان و بنابرنقلی دیگر از نزدیکان خاندان برمکی بوده است، از بزرگترین فلاسفه علوم طبیعی در دنیاي 

هجري قمري از دنیا رفته است. جابر و زندگی  200سزگین از استیپلتن در سال  روایتطبق اسلام است که 
طور بهو کیمیا طور عام و در حوزة تاریخ شیمی ترین موضوعات در حیطه تاریخ علم بهلهعلمی او از پرمسأ

د تا هاي سیصخاص است تا جایی که هم در میان مورخان و مفسران اعصار آغازین اسلامی یعنی سال
ترین آنها، چهارصد هجري و هم در بین محققان معاصر، طیفی از مسائل درباب او مطرح شده که بنیادي

(رك. ابن نباتۀ هایش را دروغین و جعلی قلمداد کرده استاو و نوشته کهتا جاییاصل وجود جابر را نشانه 
ورخان دیگر ازاین مسأله حرفی به میان نیاورده ایی و می. اگرچه علماي کیم)1961الملوك، قاهره،مصري، سیرُ دولِ

واقعیت اند اما لحن ابن ندیم در الفهرست که موضعی مدافعانه دربرابر و وجود جابر و آثارش را مردد ندانسته
هاي معاصرتر که او در مقابلش موضع گرفته است. تفاسیر و تحلیل استگیرد، نشان از ابهاماتی وجود جابر می

لاتینی است که سبب  »Geber«جابر با  کردنفرضبه دو صورت است: در صورت نخست، یکی درباب جابر 
] 1842] و هوافر [1932الحق از اشمایدر[(نعمانکه به جابر مستند شده است بودههاي کلاسیک متونی آن ویراست

آنها رسالۀ این ادعاي مبناي  واند انستهدمعتبر می Geberکند که این نسبت را میان جابر و عنوان آخرین مورخانی یاد میبه
summa perfections  یاSum of perfections .(این نظریه بواسطۀ نقدهاي مورخان علم اعتبار خود  است

                                                           
1 Logical Reconstruction 
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 ۱»پل از تارانتو«را تا حد زیادي از دست داد. براي مثال چالمزر با استناد به راي نیومن، این اثر را متعلق به 
 Theorica et Practicaزیسته و اثري دیگر نیز با نام داند که در قرن سیزده در جنوب ایتالیا میمی

هاي شناختی، برگرداندن ریشه. نیز هرمان کاپ در یک بررسی اتیمولوژیک و زبان)2006. چالمرز، ک(ندارد
. صورت دیگري که در )1994(حق، تشخیص داده استسرانجام عربی متون لاتینی منسوب به جابر را بی

هاي طرح مسألۀ جابري، چند زمینۀ مقدماتی دارد. یکی از زمینه رخ نموده،شخصیت جابر واقعیت مواجهه با 
گستردگی موضوعی و محتوایی متون کیمیایی منسوب به اوست. این تنوع و گستردگی، مجالِ فهم منظم 

ز دیگر، پیچیدگی زبانی متون جابر است. اگرچه جابر، ساگیرد. زمینۀ مسألهو مدون را از خوانندة محقق می
غلق و متعددبه افراط  گیرد و بر تن متون خودالمعانی بهره نمیبرخلاف سنت کیمیانویسان، از واژگان م

شناسی استاندارد در تاریخ علم دورة اسلامی نیز واژه ازحال، پوشاند اما بااینجامه راز و رمز نمی دیگران،
چون جابر از افزون بر آن، سازد. دشوار میبراي خواننده و مفسر و شارح، و امر تجزیه متون را فته گرفاصله 

کند که بجاي استفاده از تمَاثیل و استعارات، شود. جابر سعی میمتقدمان است، این دشواري دوچندان می
، رعایت داندمی» تبدیدالعلم« از مصادیقِگرایی و اخفاي معانی و مفاهیم را طبق روشی که حق آن را باطن
وَ انِما نذَکُر ھذا دي: الهحیان، تدبیرالاکسیرالاعظم، به تصحیح لوري، کتاب(مثلاً براي توجیه اصل تبدید نک. جابربنکند
 کلِّ  فی نحَشو ان مِن بدَُّ  لنا لیس و المَعنی و الکلامِ  فیِ هالکتاب کَیلا تکون الکُتب فی ھذا الفن واحِدَ فیِ

داند می ۲»علم توزیعِ«حق، تبدید علم را معادل رسد که نظر میبه .)اخیھ فی لیسَ  ما الکت ھذه من کتاب
شود. طبق این روش، نویسنده مفاهیم و شخص مجتمع نمیجا و نزد یک، دانش در یکاشکه طبق تعریف

تعبیر علمِ اشاره حق به دهد تا در کلُ، در کنار هم معنا یابند. مضامین را در آثار مختلف خود جاي می
شده شبهه آفرین است چراکه یکی از اهداف علم توزیعتا حدي ، )Distributed Knowledgeشده (توزیع

خوان نیست. بااین حال، پراکندن هم هدف با سنت اخفا در کیمیادسترسیِ همگانی به دانش است که این 
اي است که مخاطب و نتیجۀ آن گسیختگی آزاردهنده شتهدا ار جابري امري است که واقعیتمفاهیم در آث

کند. براساس میاي جابر را فراهم میآفرینی در مواجهه با متون کیشبههبراي و زمینۀ سوم  رنجاندجد میرا به
مجموعۀ در ترین محققان ) به عنوان یکی از اصلی1900-1944س(ساز، تزِ پل کراوهاي ابهاممینهاین ز

 مابقی »الکبیرالرحمةُ کتاب«دوپایه دارد: نخست آنکه، به استثناي کراوس  جابري مجال طرح یافته است. تزِ
                                                           
1 Paul of Taranto 
2 Distribution of knowledge 
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و  شان بهم نزدیک بوده استو فلسفی لفان است که چارچوب معرفتیآثار جابري حاصل چندین نسل از مؤ
حدود در خرتر بوده و به زمانی أهاي جابر در سدة دوم هجري تدوین نشده است بلکه متدیگر اینکه نوشته

شناسی او برآمده، براي حل این دو نتیجه که از الزامات روش ).1986(کراوس،گرددنیمۀ دوم سدة سوم برمی
ه با تز کراوس به چند گونه است: هساز کارآمد است هرچند که مواجهاي ابهاممسائل ناشی از زمینه بعضی از

گونۀ نخست، پذیرش کامل آن است. گونۀ دیگر، رد بعضی از آن و قبول مابقی و نهایتاً، گونۀ سوم رد کامل 
ه نیست بااین حال براي فهم این نوشت و اهداف اصلی آن است. موضعگیري دربرابر مسألۀ جابري از اولویات

؛ 1381ترجمۀ گروهی، هاي عربی،نک. فوادسزگین، تاریخِ نوشتهوس هاي مورخانِ علم در برابر تز کراکردترِ رويوسیع
 :سراسرِ مقاله.1384زاده و کوهکن،؛ عالم1994الحق،نعمان

است » بعهجساد سالاَبتُکُ«نام هالفلزات جابر بر مبناي متن یکی از آثار او ببازسازي و استخراج نظریۀ علم
ه و پژوهش عورخین علم تاکنون مطالهاي مرساله آمده است. طبق گزارشمتن این اثر در  ترکامل که وصف

در قالب یک رساله  »حاسالنُکتاب«و  »دیدالحکتاب«درخوري درباب این موضوع جز تصحیح دو فصل 
لوري، به ترجمه کوهکن،  .(رك صورت نپذیرفتهنتشار نرسیده، هم به سرانجام اکه آن 1987دکتري در سال 

روش منتخب براي بازسازي نظریه جابر این موضوع اولویت و اصالت دارد. و لذا تمرکز بر )121-120: 1388
در باب فلزات، روش بازسازي عقلانی است که در حوزه طبیعیات کارآمد است. فرض در این رساله نیز براین 

شوند. داد و شمار علوم طبیعی محسوب میطور خاص، در عطور عام و کیمیاي جابر، بهکیمیا بهبوده که 
اي زات از آنجا که نظریهلالفگفته شد، نظریه علم تشریح روش بازسازي عقلانی نظریات بنابر آنچه در توصیف و

مفهومی گسترده و البته تا  بنیان است، قابلیت بازسازي عقلانی را دارد. از سوي دیگر وجود شبکۀمنطقی
حدي آغشته به استعارات چه در متن اجساد سبعه چه در سایر متون منسوب به جابر، زمینه این نوع 

صورت متمرکز و متمایز، تحقیقی با موضوع بازسازي نظریه کند. هرچند تا کنون بهتر میبازسازي را فراهم
گیري از منطق ارتباط میان نظریات و مفاهیم مکان بهرهاین خود ا کهفلزات در کیمیاي جابر صورت نگرفته 

سازد اما شروح و تصحیحاتی درباب آثار جابري که در میان مطالب و محتواي آنان، مفاهیم را مشکل می
ترین اثر را که هاي فلزات مندرج است، وجود دارد. شاید بتوان مهممربوط به ذات و ماهیت و خواص و کنش

از چهارده رساله است  گردآمدهمجموعۀ  شدهتصحیحمتن نام برد، از آن توان مکمل می یعنوان رهنمونبه
اي محققانه، آن را ارائه کرده است. در و با مقدمه» معظَ الاَ کسیرِ الاِ یرُ دبِ تَ «با عنوان  1988که پیرلوري در سال 
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ایی به خواص و ماهیت و هاي کیمیگانه این رساله، ذیل ابواب مختلف و طرح تدابیر و روشفصول چهارده
 اشاراتی مستقیم و ضمنی رفته است.  ،کاردکرد اجساد

گزیدن از سنت است که سازمان این رساله برمبناي دورين روش بازسازي عقلانی اقتضا کردهبرگزید
سراسر :1389نگاري علم به سنت ویگی و معایب و مصائب آن رك. گمینی،(براي فهم بیشتر تاریخنگاري ویگی علمتاریخ
اي از فرهنگ علمی و ، شکل بگیرد و کانون عنایت خود را بررسی نظریه فلزات جابر به عنوان جنبهمقاله)

عضاً بتنیدگی متن اجساد سبعه با مفاهیم منطقی، فلسفی و درهمنظریات طبیعی آن دوران قرار دهد. 
م شود. البته کند تا تاملی در تطبیق این مفاهیم با محتواي نظریه جابر فراهشناختی، فرصتی فراهم میروش

صدد نیست شناختی عهد مولف است و درناظر و متعهد به الزامات معرفتی، علمی و حتی جامعهاین تطبیق، 
گرفتن از تعابیر مطرح هایی از این نظریه کند. هدف اصلی آن بهرهتطبیق را بطور مطلق برتن بخش تا جامه

 وهاي آن از اسلاف ثیرپذیريأ، شناخت تفلزاتدر این حوزه براي فهم و درك بهتر مبانی نظریه 
 معرفتی و روشی جابر است. هاي نوآوريبر اخلاف، و درك و معرفی  یشهاتاثیرگزاري

دارد.در فصل  اصلیسه فصل پس از آن، براي فهم فصول بعدي و  ايهرساله یک فصل به عنوان مقدماین 
اساس فهم کاربري فلزات  ،در سنت کیمیاي یونان مطالعه شده است. تبدل »تبدل«، مفهوم اساسی  نخست

. مفهوم پایه در کیمیاست. در بخش ابتدایی، این مفهوم در نسبت با مبانی فیزیک ارسطو تبیین شده است
هاي تطبیقی با نظریات براي بررسی هاست که خود موضوع و مبناییدر ممزوج» نگیمیا«در این تبیین، 

از آن در یونان مطرح  »ناعیص«جابري و طغرایی در فصول آتی است. در برابر فهم ارسطویی از تبدل، روایت 
غالب است. براین مبنا سه نظریه رایج در یونان درباب  است که طبق مستندات تاریخ علم کیمیا، روایت

که به روایت صناعی از تبدل نزدیک است، نظریه » انتقال صورت«ترکیب و طبیعت اجساد یعنی نظریه 
» باور به ظرفیت باروري اجساد«که قرابتی بسیار با تعبیر ارسطویی از تبدل دارد و نظریه میانه » بلوغ فلزات«

اند. بخش آخر این فصل، شرح و نقد شده رات صناعی و ارسطویی است، بررسی، نظطهکه ترکیبی از نق
بنیان در سنت یونانی است که وزن وفاداري یونان ها و روایات تاریخی از انواع استحاله فلزمروري بر نظریه
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ست را یونانی ا-هاي کیمیاي مصريترین چهرهکه از محوري »۱زوسیموسی« سنتبه چارچوب ارسطویی و 
و تشخیص ردپاي یونان اي است براي فهم گونه که گفته شد این فصل مقدمهسنجد. در حقیقت، همانمی
البته باید بر این نکته تاکید کرد که دراین بخش برخی  .در کیمیاي دوره اسلامی سیر تطورات و تأثیراتدر 
 نداست، برابر نیسترایج در کیمیاي اسلامی ها لزوماً با آنچه که اند که این معادلگذاري شدهها معادلواژه

 دارند.چراکه هرکدام در سنت خود معناي خاص 

کنند. فصل یزات را ترسیم، تبیین و توصیف ملالفسه فصل بعد، اضلاع و مراحل بازسازي عقلانی نظریه علم
. در این ددارصاص الاجساد جابر اختاین رساله است به بازسازي نظریه علم متنترین فقره از دوم که مهم

است. فته سامان یابر مبناي احصاي اصول موضوعه و تبیین مفاهیم فلزات فصل، هدف اصلی بازسازي نظریه 
واعد طبیعیات تر در نظام علمی جابر است که یکی ناظر به قلازمۀ این امر، غور و غوص در دو حوزه مبنایی

روش  وو دیگري که ناظر به قوانین کمی است جابري است و مکانیزم طبیعی تبدل عناصر را شرح داده 
ر بکند. بر اساس این دو حوزة مبنایی، اصول موضوعه حاکم منطقی و محاسباتی تبدل را تبیین می

بوده است  اند. روش تحقیق بر این منوال و مناطالفلزات جابر بر اساس کتب اجساد سبعه، ترسیم شدهعلم
متمم  و براي همین هرآنچه که به شکل شرحیات مکمل و اشاراتاصول موضوعه است  ت با ارائهلاکه اص

ساس آنچه درباب نوشت رخ نمایانده است. در کنار این، لازم بود تا براي تبیین مفاهیم، بر ادر پی ،درآمده
ن عمل، تبیین مدد گرفته شود. حاصل اینیز  ، از سایر آثار اوآمدگفته  يجابر متونمسألۀ تبدیدالعلم در 

نیز ظریه یونانی متمایز مفاهیم در این نظریه است. در مواضعی از متن این فصل، تمایزهاي نظریه جابري با ن
 بیان شده است. 

بندي روابط کمی میان مفاهیم مندرج در الاجساد، صورتمرحله دوم در تکمیل بازسازي عقلانی علم
ایی حکیم طغرایی(مولود به ین مرحله با مراجعه به باب چهارم و پنجم از اثر ممتاز کیمالاجساد است. ایعلم

                                                           
بار کیمیا را به عنوان کسی که براي نخستین (متولد اواخر قرن سوم میلادي).مصري از اَخمیم-کیمیاگرحکیمِ یونانی ۱

شیمیایی  شکل داد. بنابر باور او مراقبت، تقوا و خودسازي نفس و وحی الاهی، در امر تبدل -اي دینیعمل و فلسفه
شود، سهم و نقش دارند. تفسیر دینی و آیینی او از کیمیا، او را در پیونددادن  فلزات که در فصل نخست بدان اشاره می

 یان علم قدیم، دین و معجزات موفق گرداند؛ امري که کمتر در آن تحقیق شده است. م
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عت انو مفهوم زیربنایی صکه به د  »و اسرار الحکمة مفاتیح الرحمھ«رساله یعنی هجري قمري)، 453سال 
عقد و دو مفهوم متصل و وابسته به آنها وگیرد. نزد طغرایی حلارد، شکل میاختصاص د »لحقدوع«یعنی 
در نسبت با استمرار  قدمترین مفاهیم در کیمیاي اجسادند. در این بخش، دو ، اصلی»ترکیب و تفصیل«یعنی 

تعریف  : یکی ارائه قوانین برآمده از اصول جابر و دیگرشودنظریه فلزات جابري برداشته می بازسازي عقلانی
نظري  چارچوبدستورالعمل ربط و اتصاف آن دسته از معانی را که از  که »مفاهیم عملیاتی«و توصیف 

مانند فصل قبل، مفاهیم علمی کنند. در این فصل نیز بهمشخص می» گیرياندازه«مقوله  بواسطهآیند، برمی
ر هم در صورت نیاز، درج و ذکمدنظر بوده و تاملات تاریخی و جانبی، در حاشیه متن، آن ،به ماهو مفاهیم

الاجساد جابري است که برآیند فصول دوم و سوم بندي نظریه علمشده است.  گام سوم این بازسازي، صورت
در فصل چهارم » الاجساد جابروعقد با چارچوب نظري علمتعیین نسبت حل «است و تبیین آن با عنوان 

چنین اصل موضوعی و همتعمیم در یک نظام عملِ انجام شده است. در این فصل بر اساس معیارهاي فهم 
هاي مفهومی، قواعد مقایسه میان یک نظریه و مفاهیم مرتبط که عبارتند از زمینه منطقی، شباهت

وعقد با اصول موضوعه جابر استنتاجات تقریبی و مویدات و تأثیرات تجربی، میزان انطباق مفاهیم دوگانه حل
 ها معین شده است. و اختلاف و اتفاق آن

هاي رساله انندمبا مرور بر محتواي فصول این نوشته، نتیجه حاصل از نگارش رساله به در فصل پنجم 
 تحصیلات تکمیلی، ارائه شده است.

هاي موجود، روش تصحیح و متن عربی فصل چهارم و شناسی و بررسی نسخهنسخه و در بخش ضمیمه،
 آمده است.   »و اسرار الحکمة مفاتیح الرحمھ«رساله پنجم 
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 نظام طبیعیات یونانتبدل، صناعت و ماهیت اجساد در :فصل اول

 مفهوم تبدل: مروري بر نظریه هاي یونانی .1.1

شري و در کنار آن ارائه نوآورانه فناوري   س  صنوعات ب ست. آنچه  کی صرفاً ذاتی هاي گوناگون اخت م میا نی
صنعت،   صنعت مابهکیمیا را از  هاي عهد کهن بر مبناي کند کاربرد، تحلیل و تبیین فناوريمتمایز می ،هو 

ــت. متون کیمیایی از این حیث محل تامل و     یا یونانی مآبیلنی هاي طبیعی برآمده از فرهنگ ه نظریه اسـ
ــر اربعه به یکدیگر یا فنا و احیاي روحتوجه ــاداند که به مقولاتی چون تبدیل عناص ــفی  ۱الاجس از منظر فلس

 د.ننگریم

ــیاق و       فرایندهاي کیمیایی مانند همه فرآیندهاي علمی، غایتی دارند.             غایت فرآیند کیمیاگري در هر سـ
 ست. علافلزات اَبه   ۳بدل فلزات پایهو تَ ۲ستحاله، چه علمی و تجربی صرف و چه عرفانی و روحانی، اسنتی

 س سی  و ومی، مفهوم خاص فلز طلا و فرآیندر-نت یونانیدر  صورت روش ر تعینی بندي واحد و مدن به آن 
توان در باب استحاله، فهم کرد و تشخیص داد. گروهی معتقدند   دوگونه دریافت را میدرواقع نداشته است.   

                                                           
1 Spirit of metals 
2 Transutation 
3 Base Metal 
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چنان جلا داده ســطوح فلزات پایه در آن که  ۱کاريکه اســتحاله در حقیقت فرآیندي اســت مبتنی بر رنگ
ــوند می  .)75:1933،هاپکینز (دیگران آنها را طلا و نقره بیانگارند     اي که ونه گبه  که رنگ طلا یا نقره گرفته     شـ

ستحاله را معادل   صی   »سازي خالص«گروهی دیگر ا سته که در آن طلا و نقره از ناخال رها و  موجودهاي دان
رسد فرآیندهایی که به نظر می ازاین دوگونه دریافت و دانش درباب استحاله  .)25:1937تیلور، (شوندمیپاك 

 اند. شده باهم نسبت عکس داشته باشند، برساخته

ــاختاري طلا یا نقره دارد. بر   ــه در تفاوت تعریف ماهیت ترکیبی و س تفاوت در پذیرش این دو فرآیند، ریش
ساس نگرش مبتنی بر رنگ  صیت رنگ  ۲کاري،  طلا از زرنیخا س که زردرنگ  بوده و  خا اخته کنندگی دارد، 

شخیص طلا  مندان فلزکار رفهشود. ح می سام را به  -براي ت سنگ  «می آزمودند یا از » وزن«بودن از یا اج
هاي آزمونگرفتند. نیز از ، بهره میرا داشـــتانداختن که توانایی اثرپذیرفتن از طلا به ســـبب خط» معیار

ــتفاده می ۳»گريقال«حرارتی مانند  ــرب، حرارت میکردند. در این روش طلا به همرنیز اس دید که در اه س
صی    این حرارت نتیجۀ سایر ناخال سید ، فلزات پایه و  ست  دش شده و از طلا جدا می  ٤ها اک ند. این درحالی ا

 . بودممتنع  نماید، مشکل و بعضاًکه در تلقی عامه، تشخیص طلا از آنچه از نظر وزن و رنگ، طلا می

لیاژهاي طلا و استحصال طلا بر حسب درصدهاي وزنی مختلف بر معیار     لنی، ساخت و رنگ آ در کیمیاي ه
ــترِ، ٥قیراط ــ  دغدغه   بیشـ . محل نزاع  ایجاد کرده بود ناعی را در فرآیندهاي فلزکاري     هاي ذهنی و عمل صـ

یابی دست روش ت متنوع از د روایاعدعمل نیز کشید، تَ و حوزه نظري در سنت هلنی که دامنه آن به مرتبه  
یابی بدلی اما آگاهانه به طلا یا نقره بنابراقتضائات یکی از این روایات مشهور بر نحوه دستحتی به طلاست. 

ــت. عام  اي، به فریب نیز می  حرفه  ــ«لان و فاعلان این روایت را   آمیخته اسـ ــتند و  می» رانگَنعت صـ دانسـ
 ،ممکن است طلا از فلزات پست   مبنی براینکه شتند که باور نظري دااند پنداشتند. در برابر، کسانی بوده  می

                                                           
1 Coloring 
2 Orpiment 
3 Cupellation 
4 Oxide 
5 Karat 
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     حاصل فرآیند   بعضاً  ۱صنوع مصنوع شود؛ طلایی که تشخیص آن از طلاي طبیعی مشکل است. این طلاي م
یک دونظریه در علم شــده بر ســطح آن اســت. بر همین اســاس، شــاهد تفکآبکاري یا نشــاندن طلاي رقیق

لیت اهل صناعت بسط عملی یافت و دیگر   که با محوریت و عام۲آبکاري فلزات ۀییکی فرض  فلزکاري هستیم: 
 و توسعه پیدا کرد.  شد ساعدت نظري فلاسفه طرحعاضدت و مکه به م ۳فرضیه تبدیل جوهري فلزات

 هبه آنچه امروز ات، توصیفی است از تغییر در رنگ که اصالتاً   و بالذّ اول، تبدل فلزات حقیقتاً ۀبراساس فرضی  
اي به نام تغییر نه مقوله گرددشود، مربوط و مختص می نامیده می »هاي آبکاريمهندسی سطح و مکانیزم  «

صر و مواد  یا بنیادینِ ٤جوهري سب فیزیک    ).1933:40هاپکینز،(عنا ساد نه بر ح که بر بلشان  در این نظریه اج
بلیت اجسدي است که ق ، طلابراي مثالشوند. پذیرند، تعریف و شناخته میشان یا رنگی که میمبناي رنگ

 هاي گروه زرد را  در ذات یا سطح خود دارد. پذیرفتن یا نشاندن رنگ

ساد، آنان را به پذیرش نظریه     شرح تلقی یونانیان از ماهیت اج ساد   «هولمیارد در  ساختاري اج صف  تَم »دو
د و هم روح. به تعبیري هر ، هم جســم دار(جســد)شــودکند. در این نظریه هر شــیئی که فلز تلقی میمی

جسم همان جسد فیزیکی محسوس است در حالیکه     . )41:1957(هولمیارد، جسدي را جسمی است و روحی   
کند. براین اســـاس، تبدل فلزات که مبتنی بر تبدیل آن دلالت می ٥الاجســـاد، به رنگ فلزات و صـــبغهروح

                                                           
1 Artificial Gold 
2 Aurifiction 
3 Aurifaction 
4 Substantial Change  
5 Tincture 
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شدن    رنگ سیاه  ست، چهار مرحله پیاپی دارد.  سفید  یسیاه ، تبدیل از ۱ها سفید ۲يبه  و از  ۳يبه زرد ي؛ و از 
 .٤گراییدن یبه سرخ يزرد

سیاهی    ةیا ماد ٥ملغمهدر این تبدیلات،  ست به  سوخته  درمی ٦ممزوج در مرحله نخ آید چرا که در حقیقت 
ست. این اکسیدشدن به معناي         سیون متالورژیکی که   انجام یا به تعبیر عامه اکسید گشته ا فرآیند اکسیدا

ست. همزمان با     کند نیست بلکه همان ترکیب ییر میعدد اکسایش مواد تغ در آن  شدن با اکسیژن منظور ا
     شوند. در مرحله دوم، این  تصفیه و جدا می  ،مهلغَسوختن وسیاه شدن، فلزات پستی مانند مس و سرب از م

اسـت. بعد از   »طلاشـدن «شـود. زرد شـدن همان فاز   گراید و در مرحله بعد زرد میمی ۷ملغمه به سـفیدي 
تبدل اجساد   گریمز این مراحل را مصداقِ  گراید. برخی از مورخان علم مانندطلاشدن ملغمه به سرخی می  

ــی از فرآیند تولید ملغمه      نمی تولید  دانند که در حقیقت نتیجه آن     به رنگ طلا می   یهای دانند بلکه بخشـ
صول  صنعت جواه  یمح ست  میانه براي فرآیندهاي فلزکاري بعدي مانند  سازي ا صل این   .ر در ادامه همین ف

شاره و اظهار می     سط داده و ا ضیه را ب اي از نظریه جراي تکوین و تکامل گونهحمل و مشود که چگونه م فر
 شدعلم الفزات یونانی 

دست آمده نتیجه بهدد به مامري دشوار است. با این حال    آبکاري و تبدیل جوهري فلزاتالبته تمایز  میان 
سطح فلز  لفظی، تفاوت میان تبدیل لتاز دلا شود. در  فهم می »تبدل«و تبدیل کامل یا همان  و تغییر در 

ــله   ــد باید کاملا تغییر یابد، فاص ــت از تلقی عام که باور دارد جوهر جس فهم فرآیند تبدل کامل، ممکن اس
وده است. دوفالت  گرفت. به این معنا که تبدل، بازیابی آن صفت و خاصیتی است که از قبل، درون جسم ب     

                                                           
1 Melanosis 
2 leucosis 
3 Xanthosis 
4 Iosis 
5 Alloy 
6 Blaken 
7 Whiten 
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ــان می که این تلقی،   نشـ هد  به و کثرت د یای   کم غل یث کیم ــتري در متون و موار نانی دارد.   یی بیشـ یو
 )25:2015(دوفالت،

ساس، چه دلالت  شد چه  بر همین ا سأ توان نگرشربی، میتج مویدهايهاي لفظی معیار با له هاي کلی به م
کاري یا هاي رنگدسته بندي کرد. در نسبت با نظریه  و  دارند، بازشناخت را نظریه یک تبدل را که ساختار  

ــ ــفۀآبکاري اجس ــت اد، فلاس ــیاه  ۱ییافتن به زیرنهاد یا جوهره زیرینکیمیایی، تبدل را دس که در فرآیند س
ت که داخت جسد به جرمی سیاه اس   گُ ،کیمیایی، سیاه شدن   دانند. در سیاقِ شدن به دست آمده است، می   

نوع جسدي که با آن   به ماهیت و آن ثیرات متفاوتی است که هر کدام از آثار داراي تأگر در آن جزء واکنش
ست که می   دهدواکنش می ست. به همین دلیل ا سد مذاب را همان  ، مرتبط ا ست.   ۲»ماده اولی«توان ج دان
 است.  ستترندرج و مممیان اجزاي فرآیند تبادل  »مانندي طبیعیه«ریه، مفهوم در این نظ

ــیرورت«ماهیتی از جنس  ،اند که تبدلقائل باور ر این نظریه، برخی دیگر برایندر کنا ــیر «و » صـ در مسـ
ر مسیر رسیدن همه اجساد را دنام گرفته، » بلوغ فلزات«که به نگرش ، نگرشدارد. این » تکامل قرار گرفتن

شان بلکه  تفاوت در ماهیدلیل تد. براین اساس تفاوت اجساد نه به  پندارترین جسد، می یعنی کاملبه طلا، 
مفروض  واست. این تلقی نظري، ریشه در دو اصل فلسفه طبیعی معتبر     » طلاشدن «تا  آنها به سبب فاصله  

 در عصــر یونان دارد. یکی آنکه اجســاد از درون زمین نیابند و دیگر آنکه اجســاد، محصـ ـو میمم ول بازد
 د که این بازدم، طبعی مرطوب دارد.انزمین

صورت «اي مبتنی بر نظریه تبدلاگر  شود،  »تغییر  شه این نظریه نیز در  توان گفت که می درنظرگرفته  ری
سلب همه کیفیات از   ۀرا مرحل» سیاه شدن  « ۀنشانی فلزات است. چرا که مرحل  عمل آبکاري فلزات یا رنگ

سد     سم ج شته  ج صل آن یک  انگا سمیت  یراي جِکه پذ بوده ستقل از کیفیات م زیرنهادپدیدآمدن که حا
 ست. این زیرنهاد، نماد ا شکلی ندارد. براي همین می    ۳نفعالا ست و هیچ  با که از کیفیات آنچه را تواند تام ا

                                                           
1Substrate 
2 Prime matter 
3 Passion 
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سیر  هم آن سام فلزي که    ۀقرار گیرد. پای» دنشُ «خوانی دارد بپذیرد و در م ست که اج دوم این نظریه آن ا
  .)88:2009( لیپمن ،وندشاند با بخارات ترکیب به صورت ماده نخستین درآمده

نه     نظریه در این  یا جوا نه  به طلاي فلزي           ۱زا، طلا نقش یک دا ماده اولی  بدیل  ند ت غازگر فرآی که آ را دارد 
ثر است. دراین ألهم و متفلسفی یونان آغشته و از آن م سنتر لیپمن تا حد زیادي به وتبدل ص ۀنظریاست. 

ساس   سله مراتبی بودن فلزات   باور بهنظریه نیز فرآیند تبدل بر ا ست؛ هرچند که    ، بناسل سختی   شده ا سر
ــورتبندي را می  » بلوغ فلزات« ۀنظری  گرایانۀدیدگاه تقلیل  ــه صـ توان از درون را ندارد. در نگاه عام، این سـ

بندي، حصا و افراز کرد. مبناي این صورتهاي کیمیایی عصر یونان افیزیکی و نوشته -متون فلسفی، فلسفی
آنها را اصــل  و نوعاً مطالعاتی کردهبر متون و مکاتب کیمیایی تمرکز  راجعه محققان اســت که غالباًم ۀدامن

ضاي طرحِ   اند. در حالیکه غور و قَقرار داده سفه و فیزیک یونانی، اقت در تبیین نیز اي دیگر را نظریه رح در فل
 اشته است. تري بر متون کیمیایی گذثیر عمیق و دقیقتأکند که مبانی تبدل می

صل این چرخش نگرش در     س انجام تحقیق، روش شاید حا سفه طبیعی  أبازخوانی این م له از منظر نظام فل
آورد. براساس  در می خود صرف نظري آراي ارسطو بخش عمده و فربهی از آن را به تَ  که طبیعتاً باشد یونان 

شرایط آفرینش طبیعت می    صناعت را نوعی تقلید از  د. چرا که آنها طلا را داناین نوع نگاه، ویانو عمل اهل 
ساخ   ش تحلیل میایباز حیث ترک صر این ترکیب را جدا شرایط   ته و میکنند. یعنی عنا شند تا  طبیعی  کو

صر را بازبیآ  س   1996(ویانو،فرینندترکیب این عنا سرا ساخته      این بناي نظ .ر مقاله):  سی  سا ري برپایه مفهومی ا
 ۲ .»متزاجا مفهوم«است که در منظومه فلسفه طبیعی ارسطو جاخوش کرده:  شده

 به مفهوم اختلاط اشوابستگیشرح و  آن تبدل در نظام طبیعی ارسطو: وصف. 1,1,1

اند. چرا که جسم محسوس در مرتبه اولی است و    در نظام طبیعی ارسطویی، عناصر اربعه داراي مرتبه سوم   
عناصر. در این نظام، تغییر و تبدل هر یک از عناصر به عنصري   نیزجایگاه اضدادست و نهایتاًبعد آن سپس 

ــت چراکه   اي تر اینکه ماده  اند. مهم دهپدید آم   در یک بازه، هر چند کوتاه،      از حیث زمانی  دیگر ممکن اسـ

                                                           
1 Nucleating agent 
2 Concept of mixture 
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شترك، جوهر  شکیل و تعیّ  هم سیط     ت صر ب ست. هرچند که عنا شکل   ن آنها سبب  گیري اجزاي اند اما خود 
اند که بودن آنها در اشیا  یقت نخستین جز از اجزاي برسازنده  اشیا و جواهر و اجسادند که در حق   ي ازدیگر

ست. ویژگی دیگر  ست   این عن و جواهر و معادن ابدي ا صر تجزیه ناپذیري آنها تغیر م .)34-45: 2009(چالمرز،ا
سرعت در تبدیل این عناصر، اهمیت نمایانی دارد. اگر دو عنصر در کیفیات مشابهت داشته باشند، سرعت         

طرحی مفهومی براي شرح   یابد. ارسطو  تر شده و اگر این مشابهت رقیق شود، کاهش می   این تبدیل افزون
ــود چون      . آتش مینامید  » تبدیل   ۀچرخ «توان آن را یند، درانداخته که می    این فرآ تواند به هوا تبدیل شـ

تواند به آب بدل گردد، چراکه رطوبت در هر دو دراین دوعنصـــر مشـــترك اســـت. هوا می کیفیت حرارت
ست. آب نیز می    شترك ا اك نیز دارند. خردد چون کیفیت برودت را هر دو دربرتواند به خاك برگکیفیت م

فرآیند تبدیل میان مشخص است که   تواند آتش شود چون یبوست، کیفیت مشترك آنهاست. بنابراین      می
ست. علاوه بر تبدیل         سخت ا شترك ندارند،  صري که کیفیت م صر یگانۀ عنا سطو تبدیل دو  همبه عنا ، ار

صر دیگر را نیز مطرح می    صر به دو عن با آب درآمیزد، برودت و  کند. در این فرآیند، براي مثال، اگر آتشعن
ست آن می  سوي دیگر، حرارت و رطوبت آن نیز هوا(باد) را باز    از آنِ ماند که این ویژگی یبو ست. از  خاك ا

سطو تبدیل از پذیري آفرینند. در مقابل این تلقی از امکانمی صیف  تبدیل، ار هاي ناممکن را نیز تبیین و تو
کیفیت برودت مشــترك بوده و عنصــري مخالف یا مشــابه در  کند. اگر خاك با آب ترکیب شــود، چونمی

سرایت نمی     صري جدید  شترك به عن صري  فرایند رخ ننموده، این کیفیت م کند؛ بنابراین از این فرآیند عن
سطو، در کَون آیدجدید برنمی سعادت،    و(ار ساد، ترجمه  چراکه به هنگام   )،104-108، کتاب دوم، باب چهارم:1377ف

به عنصر جدید   ،تا آن ترکیب موجود بودهشونده،  و مشابه هر کیفیت در عناصر ترکیب  ترکیب، باید مخالف 
شـــود. علاوه بر این، اگر عناصـــر داراي جوهره زیرین یا زیرنهاد مشـــترك باشـــند نیز  منتج از راه تبدیل

شوند. به عبارتی دیگر اگ  ،توانند متقابلاًمی صر ذاتاً به هم تبدیل  شتند، باید   ر عنا قابلیت تبدیل متقابل را دا
ــطو    ــري ارس ــاس و بر مبناي نظریه چهارعنص ــد. براین اس ــترك در آنها، ازلاً، موجود باش که زیرنهادي مش

توان پذیرفت که ماده اولی یا زیر نهاد، واقعیت فیزیکی دارد. نتیجه طبیعی پذیرفتن واقعیت فیزیکی             می
 ربی تبدیل عناصر چهارگانه به یکدیگر و تبدیل آنها به زیرنهاد است. زیرنهادها، پذیرفتن تج

رســاله کون و زان آن را از جانبی دارد که بولالبته اي تجربی و در کنار نظریه اصــلی تبدل، ارســطو نظریه
ساد  ستخراج کرده و   ف شتدادي بودن کیفیات «ا سر مقاله).   1996زان، (بولنامدمی» ا سرا  یعنی براي کیفیات :
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صلی فیزیکی،  به س ۱حرارتیعنی ویژه کیفیت ا شود. مؤ  لبی، و حالت  ید تجربی آن، برودت، درجه قائل می 
ستعداد بدن براي گرم شدن(تب    براي این نظریه م ست. حالت ایده    کردنکمل، مشاهده ا آل ) و سرد شدن ا

ست. وقتی حرارت کاملاً  بودنِ-کمال-ثیرگذاري یک کیفیت، درأبراي ت ست،   وجودي آن ا در حالت بالفعل ا
برودت بالقوه وجود دارد. چون چنین نشد یا شرایطی این چنین مهیا نشد، یا بواسطه درکنارهم قرارگرفتن، 

ستنِ دیگري یکی به  افزونیِ سبتاً انجامید کا ست. براي مثال،     ، کیفیتی داریم که ن شده ا به دیگري تبدیل 
از حرارت مطلق دور شویم، جسم    قدر، هرچساده شاهدتی  مبرودت دارد. در نگاه  نسبت بهحرارتی داریم که 

داند که شود اما ارسطو براي تبیین این سرد شدن، جسم را داراي کیفیتی از جنس حرارت می      می ترسرد 
ــبتاً ــم، وقتی دراین حالت قرار بگیرد، داراي   و به مرور زمان نس ــت. جس ــده اس کیفیتی «به برودت بدل ش

ــت.  »میانه ــطو اس ــتفاده » میانگی« ازاین ارس ــت که میان ...«کند:می تبیینیاس هیچ چیز مانع از آن نیس
» متوسط «و  ۲زیرا که الفاظ میانی بینیم.ها میکه در رنگضداد، یک یا چند میانه وجود داشته باشد، چنان   اَ

1379:48ارسطو، در آسمان، ترجمه سعادت،(»کنندتعدد میقبول معانی م(. 

ّمرحلۀ ل آنها که شام  ۀمستقیم یک عنصر به عنصر دیگر ممکن است بلکه تبدل باواسط      ل پس نه تنها تبد
صر ممکن       شاید فهم تبدل واحد یا دوگانه عنا ست.  ست نیز ممکن ا شد اما  گذر به حالت میانه ا جایی تر با

ساله ف  این یک سفی م شده یا با   نش عکُندرشود که پاي اَ طبیعیاتی می-ل صر باز  که  رکبم هویت فیزیکینا
 نتوانیم عناصر سازنده آن را تشخیص دهیم، مواجه شویم.

ــت. فرآیوجود مواد مرکب زیربناي درك عمومی از جهان تحت     ــر   القمر اسـ  ند واکنش و اندرکنش عناصـ
ــیط  چهارگان    ــکل   ه و کیفیات طبیعی که بسـ نزد  مل ی براي بروز تردید و تأ  گیري مواد مرکب، محل اند با شـ

 تواند باشد؟ده مرکب مخلوط حاصل کدام یک از نظامات تغییر و تبدل میما :فلاسفه طبیعی بوده است

                                                           
در فیزیک ارسطو، حرارت عامل اصلی تغییر جواهر و اجساد است که با کیفیت متضاد خود، برودت، مادامی که در  ۱

(نک. ارسطو، در ی قرار نگیرند، کنش دارند. در حقیقت، حرارت بالفعل، برودت بالقوه است و برعکستعادل انرژیک

 )،101-104، کتاب دوم، باب سوم:1377فساد، ترجمه سعادت، وکَون
2 Intermediate 


